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یادی از شهيد احمد مفيد

الگوی اخلاق
وقتي براي اقامه نماز بر پيكر مطهر 
احمد به آيت الله مجتهدي پيشــنهاد 
اقامه نماز دادند، ايشان با بيان اينكه 
شــهادت احمد حال ايشان را منقلب 
كرده است و اصلاً  حال طبيعي براي 
اقامه نماز ندارند، خود را كنار كشيدند 
و در صف نماز ايستادند و همچنان به 

آرامي اشك می ريختند.
هر كس اين اســتاد اخلاق و اين 
مرد الهي را مي ديد كه چنين با سوز 
 و ناله در فــراق احمد گريه مي كند، 
بي اختيار از خود بي خود مي شد و به 
گريه مي افتاد و به فكر فرو می رفت كه 

واقعاً احمد كه بود؟
شهيد احمد مفيد در سال 1343 

در شــهر تهران به دنيا آمد. وي پس از طــي دوران تحصيلات و اخذ ديپلم وارد حوزه 
علميه آيت الله مجتهدي شد تا هم بتواند به تحصيل خود در علوم ديني كه به آن علاقه 
داشت، ادامه بدهد و هم اينكه بتواند مسير سير و سلوك معنوي خود را زير نظر استاد 

و پير طريقتي همچون آيت الله مجتهدي ادامه دهد.
احمد علاوه بر اينكه در خانواده اي مذهبي رشد و پرورش يافته بود، پيش از اين نيز 
همزمان با شــركت در فعاليت هاي انقلابي، با دوستان طلبه و حزب اللهي آشنا شده بود 
و به همين خاطر به حوزه علميه علاقه مند شده بود. او حوزه علميه را محلي مي دانست 
كه در پرتو آن می توانست به تمامي آنچه می خواست،  دست پيدا كند و خواسته هاي او 

نيز چيزي نبود جز خدمت به انقلاب و دين اسلام و مردم جامعه اش.
احمد فردي خونگرم و خوش اخلاق و مهربان بود و بسيار فعال و زحمتكش و مهم تر 
از همه فردي دغدغه مند و با انگيزه كه براي رسيدن به اهداف و آمالش از هيچ تلاشي 

كوتاهي نمی كرد. 
پس از شــروع جنگ تحميلي، احمد نيز همدوش ديگر دوستان روحاني و طلبه اش 
عازم جبهه هاي نبرد حق عليه باطل شــد. او در حقيقت اين جهاد را ادامه مسير سير و 
سلوك معنوي خود دانسته و ارزش آن را كمتر از جهاد علمي در حوزه علميه نمی دانست.

احمد جهاد في سبيل الله و جنگ تحميلي و شهادت در مسير انقلاب اسلامي را يك 
توفيق بزرگ و نعمت الهي می دانست كه خداوند به واسطه محبتي كه به بندگان خاصش 
و بخصوص امام خميني)ره( دارد، نصيب آنان كرده است لذا در جاي جاي وصيت نامه اش 
مرتب تذكر می دهد كه شكرگزار اين نعمت باشيم و براي حفظ انقلاب و اسلام و تبعيت 

از رهبري تلاش كنيم.
او در بخشــي از وصيت نامه اش ديدگاه خود را پيرامون جهاد في ســبيل الله چنين 
توضيح می دهد: »جهاد يك مقدمه و وســيله اي اســت كه پروردگار متعال براي تقرب 
عبد به سوي خودش به او عنايت كرده و اين جهاد نصيب همه اشخاص نمي شود و در 
همه زمانها اين مسئله اتفاق نمي افتد چون اقتضاي زمانه ايجاب نمي كند. هم اكنون كه 
پروردگار اين ســفره گســترده خويش را باز نموده تا بندگان از خوان نعمت و رحمتش 
استفاده كنند، انسان بايد در معرض سختي ها باشد تا به خداوند متعال توجه كند و اگر 

در سختي نيفتد، جوهره وجودي انسان ساخته و پرداخته نمی شود«.
او خود را فدايي مكتب می دانست و براي دين اسلام و انقلاب اسلامي و به خصوص 
رهبر آن امام خميني)ره( بسيار ارزش و احترام قائل بود و معتقد بود: »اين مكتب آن قدر 
پرارزش است كه همه ما اگر فداي آن شويم جا دارد، چنانچه اولياء مكرم الهي خويشتن 

را فداي آن كردند و تا به حال اين مكتب با خون باقي است«.
مهم ترين اثري كه از روحاني شــهيد احمد مفيد به يادگار مانده اســت، وصيت نامه 
طولاني و مفصل او می باشد كه می توان گفت يكي از بهترين وصيت نامه ها بوده و داراي 
محتوايي غني و فوق العاده سازنده و معنوي است. در اين مجال كم تنها قسمتي از آنچه 

احمد مفيد نوشته است را می خوانيم:
»بزرگ تريــن نعمتي كه خدا به انســان داده، نزول وجود مقــدس ائمه معصومين 
صلوات الله عليهم در اين عالم بود كه اين انوار ما را به معدن نور متصل كنند. دين مقدس 
اسلام را نيز كه بر پايه توحيد استوار گشته، ائمه اطهار )ع( به ما معرفي كردند و علماء و 
روحانيت بزرگوار ما نيز احكام دين را از كلام آنان استخراج كرده و براي ما بيان می كنند 

لذا مخالفت با علماء، مخالفت با اسلام و دين است.«
شهيد احمد مفيد در بخشي ديگر از وصيت نامه اش به عنوان توصيه و درخواست از 
خواهران و برادران ايماني اش چنين می نويســد: »سعي كنيم وظيفه خودمان را در هر 
لحظه و زماني كه بر ما می گذرد، بشناسيم و به آن عمل كنيم و خود را مشغول لهو و لعب 
دنياي فريبنده نسازيم كه دنيا فاني شدني است. سر خودمان را شيره نماليم و خودمان را 
گول نزنيم و با اسباب بازي هاي دنيا بازي نكنيم كه همه آنها فاني و ما نيز رفتني هستيم.

انسان بايد خود را در اين دنيا در محضر خدا و كوچك بداند كه همين طور هم هست. 
ما خيلي كوچكيم لكن خودمان نمي فهميم و بايد مرتب اين مسئله را به خودمان تلقي 

كنيم كه ما انسانها،  موجودات كوچك و هيچيم. 
انسان بايد حواسش باشد كه در اجتماع غرور پيدا نكند، كه غرور چيز بدي است و 
انسان از آن ضربه هاي مهلكي خورده است. اينكه خدا به انسان چيزي را عنايت كرده و 
لطف كرده اســت حال اگر انســان آن كار را به اسم خودش ثبت كند،  اين نيز قسمي از 

غرور است و بلايي است كه هميشه گريبانگير انسان می شود.
روحاني شهيد احمد مفيد در بخش ديگري از دست نوشته هايش خطاب به روحانيت 
به آنان توصيه می كند كه بيشتر بر تهذيب نفس خويش كوشيده و به فكر رفع نيازهاي 
جامعه اســلامي باشند: »ديگر اينكه روحانيون معظم كه مبلغين احكام الهي و شريعت 
رســول الله هستند بايد سعي كنند خيلي زياد در پاكسازي نفوس خويش تلاش داشته 
باشند )كه ان شاءالله اين چنين هم هست( و در كسب معارف بيشتر بكوشند و در سيراب 
كردن اين عطش جامعه كه به آب حيات اســلام احتياج دارند،  كوشا باشند و سعي در 
موعظه كردن و در پيش گرفتن خُلق رسول الله)ص( داشته باشند كه خداوند متعال نيز 

فرموده است: »ادع الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه و جادلهم بالتي هي احسن«
احمد مفيد به همراه برادرانش محمود و ابوالقاسم هر سه در طول جنگ در جبهه هاي 
نبرد حق عليه باطل حضور داشتند و سال هاي متمادي به انقلاب و اسلام خدمت كردند. 
وقتي كه احمد در عمليات والفجر 8 به شهادت رسيد، برادر كوچكش ابوالقاسم نيز در 

همان عمليات بود و از ناحيه پا مجروح شد.
پيكر احمد را برادرش محمود آورد كه خودش نيز در عمليات كربلاي 5 در ســال 

1365 به شهادت رسيد.
خبر شــهادت احمد، موجي از غم و ماتم و شــور و هيجان را براي دوستان طلبه اش 
در مدرسه مجتهدي و همرزمانش در پايگاه مقاومت بسيج ناحيه شرق تهران پديد آورد 
به گونه اي كه هركس خبر شــهادت احمد و رفتن و پرواز كردن او را شــنيد هم ناراحت 
شد و اشك ماتم ريخت كه اين اسوه تقوا و متانت و صبر و ايثار را از دست داده است و 

هم خوشحال از اينكه عاقبت احمد، با شهادت ختم شده است.
در مراسم تشييع پيكر مطهرش طلاب و روحانيت زيادي شركت كرده بودند. آيت الله 
مجتهدي نيز آمده بود تا با شــاگرد خود خداحافظي كند و چه خوب شــاگردي تربيت 

كرد اين استاد اخلاق و عرفان.
آخرین توصيه شهيد 

»در حــق همديگر دعا كنيد كه اين دعا به اجابت نزديك تر اســت. حقي اجتماعي 
و فردي. هرمؤمني كه به واســطه او به ما فيضي می رســد بر گردن ما حق دارد. همه 
مسلميني كه به زير پرچم لااله الاالله آمده اند و بنده خدا شده اند، به گردن همديگر حق 
پيدا می كنند پس بايد غمخوار همديگر باشيم و در كارها به همديگر كمك كنيم و در 
دستگيري ضعيفان پيشقدم باشيم و از بي تفاوت بودن نسبت به مسائل اجتماع و اسلام 

و مصالح مسلمين به شدت بپرهيزيد«.

سعید رضایی

ماجرای شهادت 
اولین برادران مدافع حرم

سرور هاديان مادر شهيدان مصطفی 
و مجتبی و مرتضی بختی اولين برادران 
شــهيد مدافع حرم از مشهد مقدس در 
مصاحبــه تلفنی با برنامــه »در امتداد 
شــقايق« راديو مقاومت بيان كرد: دل 
كندن از فرزند كار راحتی نيســت و ما 
اين ايثار و صبوری را از حضرت ام البنين 

)س( آموختيم.
وی افزود: بنده حضرت ام البنين )س( 
را به عنــوان الگو انتخاب كردم و زمانی 
كه خداوند اين ســه پسر كه امانت های 
خودش هستند را به دست من سپرد از 
خدا خواستم فقط در راه خودش باشند 
و اگر ده پسر ديگر هم داشتم فدای راه 

خداوند و راه اسلام می كردم.
مادر شــهيدان مصطفی و مجتبی و 
مرتضی بختی گفت: آقا مرتضی شــهيد 

انقلاب بود كه سال 1368 به شهادت رسيد اما شهيدان مصطفی و مجتبی مدافع حرم بودند كه 
همزمان با هم شكنجه شدند و همزمان با تير خلاصی شهيد شدند و اگر پيكرشان بازنمی گشت 

خوشحال تر بودم.
هاديان اظهار كرد: آقا مصطفی رشته حقوق خوانده بود و در آژانس كار می كرد و آقا مجتبی هم 
رتبه يك دانشگاه بود و مشغول به كار بودند لذا اين ها حرف و حديث است كه يك عده می گويند 

مدافعان حرم بيكار بودند؛ اين شهدا بيكار نبودند در حقيقت عاشق بودند.
وی افزود: متأسفانه از حضرت خديجه )س( خيلی كم ياد می شود درصورتی كه ايشان الگوی 

حضرت زهرا )س( بودند و من حقير هم از اين الگوی ارزشمند و بزرگوار پيروی كردم.
مادر شــهيدان مصطفی و مجتبی و مرتضی بختی در راديو مقاومت گفت: ما اين جان دادن 
و فدا كردن فرزندانمان را از حضرت اباعبدالله )ع( آموختيم و من نذر كرده بودم كه پسرانم را در 

راه خدا فدا كنم و به نظرم اين درد بزرگی است كه ما دل حضرت زهرا )س( را به درد بياوريم.
هاديان اظهار كرد: آقا مجتبی و آقا مصطفی در قالب تيپ فاطميون از شهر قم ثبت نام كردند 
و پيكرهايشان هم دو هفته در قم مهمان حضرت معصومه بود اما وقتی مسئولان متوجه می شوند 

كه اين دو شهيد افغانستانی نيستند به مشهد آورده می شوند.
مادر شهيدان مصطفی و مجتبی و مرتضی بختی در پايان برنامه گفت: جوانان با عفت و حيا 

و حجاب خود اجازه ندهند كه خون شهدا پايمال شود.

قراري با خدا

 اصــلًا فكر اين كه پوتين بپوشــد يا 
نپوشد را نداشت. حتی فكر نمي كرد كه 
ممكن اســت پای برهنه اش زخمی شود؟ 
تنها به اين مي انديشيد كه مأموريت را به 
نحو احسن انجام دهد. تا مي گفتيم: »آقا، 
برويم و فلان كار را انجام دهيم.« مي گفت: 
»من آماده ام.« آن وقــت با پای برهنه از 
سنگر بيرون مي دويد. متعجب اشاره ای به 
پاهای حنا بسته اش می كردم و مي گفتم: 
»آقا، كــو پوتين هايتان؟« جواب مي داد: 

»همين طوري بهتره...«
***

يكي از ويژگي هايش همين بود، شايد 
قراري بود كه با خدای خود داشت!

بر اساس خاطره ای از
 شهيد ابراهيم آل نبی
راوی: همرزم شهيد

یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانيان

صالح محمد ســليمان العاروری معاون اسماعيل  
هنيــه و نايب رئيس دفتر سياســی جنبش حماس 
در ســال 1۹66 در روستای عاروره در نزديكی رام الله 
در كرانــه باختری رود اردن به دنيا آمد. از دانشــگاه 
الخليل در كرانه باختری در رشــته معارف اســلامی 
مدرك كارشناســی دريافت كرد و در جوانی به گروه 
اخوان المسلمين پيوست و از سال 1۹85 فعاليت های 
دانشجويی اسلام گرايانه در دانشگاه الخليل را رهبری 

نمود.
پس از تأســيس جنبش حماس در سال 1۹8۷، 
به اين جنبش پيوســت. العاروری از جمله مؤسسان 
گردان های شهيد عزالدين القسام شاخه نظامی جنبش 
حماس به شمار می آيد كه در فاصله سال های 1۹۹1-

1۹۹۲ اقدام به تأسيس هسته اولين شاخه نظامی اين 
جنبش در كرانه باختری نمود.

در فاصله ســال های 1۹۹۲-1۹۹۰ ارتش رژيم 
صهيونيســتی العاروری را به دليل فعاليت هايش در 

جنبش حماس، بدون محاكمه بازداشت كرد.
در سال 1۹۹۲ ارتش رژيم صهيونيستی بار ديگر 
العاروری را بازداشــت و به اتهام تشكيل هسته اوليه 
گردانهای القسام در كرانه باختری به 15 سال زندان 
محكوم كرد. العاروری در ســال ۲۰۰۷ از زندان آزاد 
شــد اما رژيم صهيونيستی پس از ســه ماه بار ديگر 
وی را بازداشت كرد. العاروری به مدت سه سال ديگر 
در زندان های رژيم اشــغالگر قدس باقی ماند تا اينكه 
در ســال ۲۰1۰ دادگاه عالی اين رژيم، حكم آزادی و 

تبعيدش از فلسطين را صادر كرد.
اين فرمانده ارشد حماس آخرين بار در سال ۲۰1۰ 
از زندان آزاد و به سوريه تبعيد شد و سه سال در اين 
كشور ماند. سپس چندين سال در تركيه اقامت كرد 
و بعد از آن به كشورهای مختلفی مانند قطر و مالزی 
رفت و در نهايت در ضاحيه جنوبی بيروت مستقر شد.
العاروری در سال ۲۰1۰ به عنوان يكی از اعضای 
دفتر سياســی حماس انتخاب شد و در سال ۲۰1۷ 
به عنوان معاون اسماعيل هنيه برگزيده شد. جنبش 
حماس در نهم اكتبر ۲۰1۷ اعلام كرد صالح العاروری 
را بــه عنوان نايب رئيس دفتر سياســی اين جنبش 

انتخاب كرده است.
وی يكــی از اعضای تيــم مذاكره كننده جنبش 
حماس برای انجــام مذاكرات درباره تبادل اســرای 
فلسطينی با اسرائيل در سال ۲۰11 با ميانجی گری 
مصر بود كه در جريان آن گلعاد شاليت نظامی اسير 
اسرائيلی در مقابل آزادی 1۰۲۷ فلسطينی زندانی در 

زندان های رژيم صهيونيستی آزاد شد.

تــو را تشــنه بوديم و هســتيم هنوز 
و افزون شــود اين عطــش روز به روز

تــو آبــی روان بــودی و ايــن كوير 
به دنبال آب ، هم به شــب ، هم به روز

***
تــو آرام جــان بــودی و هــم قــرار  
قــرار ببــردی  و  قــرار  گرفتــی 

به هر ســو كه رفتی ، شــدند دشمنان 
پراكنــده يــا كشــته يــا در فــرار

تو  قاســم شــدی تا كه سهمی دهی  
آگهــی از  و  ايمــان  ز  مــردم  بــه   

خويشــتن    ســليمانیِ  گنــج  از  و 
 ببخشــی بــه مــا ، گوهــر همرهی

عليرضا چخماقی

گنج سلیمانی

مردان آتش-1

دیده بان
جنگ كه شــروع شد، لباس رزم پوشيدند 
تا در مقابل دشــمن ســينه ســپر كنند و در 
مقابل دشــمن خطی از آتش، تا گلوله جواب 

گلوله باشد. 
گاهی با تفنگ سبك و گاه با سلاح سنگين. 
دوشكا و 1۰6 و 1۰۷ به كارگرفته شد تا آتش 
تهيه و آتش پشــتيبانی نزديك باشد و بر سر 
دشمن ببارد تا نيروهای دشمن زمينگير شوند 

و رزمندگان اسلام پيشروی نمايند .
عباس فرزند محمدحسين، ديده بان بود و 
با دقت عملــش در ميدان جنگ، در به هدف 
رســيدن گلوله های خمپــاره و ويران كردن 
ســنگرهای انفرادی و گروهی دشــمن نقش 

مؤثری داشت. او طی عمليات والفجر مقدماتی در اثر اصابت تركش خمپاره به شهادت رسيد. 
موضوع: شهيد عباس محمدیان )دیده بان تيپ الحدید لشکر 5 نصر خراسان رضوی(

ابوالقاسم محمدزاده

رستگاری عظیم 
برای شهید صالح العاروری

کامران پورعباس

در سال ۲۰14 سه شهرك نشين صهيونيست در 
كرانه باختری ربوده شدند و رژيم صهيونيستی پس از 
متهم كردن العاروری به دست داشتن در اين عمليات، 
خانه وی در رام الله را تخريب كرد. در يكم نوامبر ۲۰۲3 
و در جريان نبرد طوفان الاقصی نيز رژيم تروريست و 
كودك كشِ صهيونيستی بار ديگر منزل خالی از سكنه 

وی در رام الله را تخريب كرد.
از رهبران برجسته و مخلصِ مردم فلسطین

شــهيد صالح العاروری از فرماندهان  برجســته 
فلســطينی بود و يكی از مؤسسان گردانهای عزالدين 
القسام شــاخه نظامی جنبش حماس و مغز مدبر در 

زمينه تسليحات اين گردان به شمار می رفت.
زيــاد النخاله، دبيــركل جنبش جهاد اســلامی 
فلســطين عنوان داشــت: العاروری يكی از رهبران 
برجســته و مخلص مردم فلسطين بود. او رهبری بود 
كه حس اعتماد و اطمينان را در هركس كه اطرافش 

بود و با او تعامل داشت، ايجاد می كرد.

شخص دوم حماس
روزنامــه يديعوت آحارونوت در ســال ۲۰18 در 
خصوص العاروری می نويســد: العــاروری برنامه ريز 
عمليات های مســلحانه حماس و شخص دوم حماس 
شــده و انتخاب وی برای ايــن جايگاه تكميل تغيير 
ساختار رهبری حماس پس از انتخاب يحيی سنوار به 
عنوان رئيس حماس در غزه به شمار می رود. العاروری 
در كرانه باختری متولد شده و در آنجا رشد كرد و 18 
سال از عمر خود را در زندان های اسرائيلی به سر برد.

وی به راحتی به زبان عبری ســخن می گويد و با 
سرعت پله های پيشرفت در رهبری حماس را پيمود 
و پس از آنكه در ســوريه، تركيه و قطر مسئول دفتر 
حماس بود، هم اكنون در لبنان عهده دار اين مسئوليت 
اســت. در حالی كه وی حمله های حماس را از لبنان 
برنامه ريــزی می كند، انتخاب اين شــخص برای اين 

جايگاه موجب نگرانی اسرائيل شده است.

اما آنچه اهميت و جايگاه العاروری را بيش از ديگر 
شخصيت های فلسطينی برای صهيونيست ها پررنگ 
می كند، سابقه وی در اقدامات نظامی در كنار رابطه 
حســنه وی با ايران، حزب الله و گروه های فلسطينی 
است. العاروری مسئول نظامی حماس در كرانه باختری 
بوده است. وی مسئوليت ربايش 3 صهيونيست در سال 
۲۰14 )كه بهانه تل آويو بــرای آغاز جنگ 51 روزه 
شــد( را بر عهده گرفته بود. به همين دليل العاروری 
به ادعای روزنامه هاآرتص و شــبكه ۲ تلويزيون رژيم 
صهيونيســتی، فرد شــماره يك تحت تعقيب رژيم 

صهيونيستی بود. 
 شهادت پس از یک عمر مبارزه 

با رژیم اشغالگر صهیونیستی
صالح العاروری ســرانجام پس از يك عمر مبارزه 
با رژيم اشــغالگر صهيونيســتی مســتقيماً توســط 

صهيونيســت ها به شهادت رسيد. اين مبارز و مجاهد 
فلســطينی، دوازدهم دی ماه 14۰۲ در جريان حمله 
پهپــادی رژيم صهيونيســتی به جنــوب بيروت به 

شهادت رسيد.
رژيم اشــغالگر قدس كه طعم شكست درميدان 
جنگ غزه را چشيده و روزبه روز بيشتر در برابر جبهه 
مقاومت احساس استيصال می كند، در جنايتی كور 
و تروريســتی، صالح العاروری را در جنوب بيروت به 

شهادت رساند. 
پهپاد صهيونيستی يك دفتر متعلق به حماس را 
در المشرفيه هدف قرار داد كه درپی آن 3 نفر شهيد 
و 11 نفر زخمی شــدند. در پی اين حمله تروريستی، 
جنبش مقاومت اسلامی فلسطين)حماس( با انتشار 
بيانيه ای رسماً شــهادت صالح العاروری نايب رئيس 
دفتر سياسی اين جنبش و دو نفر از فرماندهان القسام 
را در جريان حمله پهپادی صهيونيست ها به جنوب 

لبنان تأييد نمود.

شهادت در راه خدا رستگاری عظیمی است
مجاهد شهيد صالح العاروری بسيار شهادت طلب 
بود و در مقطعی كه صهيونيســت های تروريســت و 
جنايتــكار و كودك كش وی را برای بار چندم به ترور 
تهديد كرده بودند، اين طور واكنش نشان داده بود: ترور 
رهبران حماس اتفاق غريبی نيست؛ ما وقتی وارد اين 
راه شديم از همه خطراتش آگاه بوديم. اين تهديدات، 
در ادامه اين راه، اثری بر من ندارد. عمر دست خداست 
و كسی نمی تواند تغييری در آن ايجاد كند. من اصلًا 
انتظار نداشــتم به اين سن برسم. شهادت و مرگ در 
راه خدا رستگاری عظيمی است و از خدا می خواهم كه 

پايان عمر  ما به اين رستگاری ختم شود.«
مادر شــهيد صالح العــاروری در واكنش به خبر 
شهادت پسرش گفت: بگوييد صالح شهيد شده، خداوند 
او را رحمت كند. ناراحت و غمگين نباشيد، شهادت را 
به او تبريك بگوييد. او هم كســی مثل مردم غزه بود؛ 

می گفت همه دوستانم شهيد شدند، فقط من مانده ام، 
شهادت را بسيار دوست داشت و سپاس برای خدا كه 

به آن رسيد.
مقاومت تا پیروزی ادامه دارد

عزت الرشق، از رهبران حماس در پی شهادت صالح 
العاروری تصريح كرد: عمليات ترور كه توسط اشغالگر 
صهيونيستی عليه رهبران و چهره های مردم فلسطين 
در داخل فلسطين و خارج آن صورت می گيرد، باعث 
نخواهد شد كه اراده و پايداری مردم ما در هم شكسته 

شود يا به ادامه مقاومت آنها خدشه ای وارد شود.
عزت الرشــق عنوان داشــت: اين ترورها مجدداً 
شكست اين دشمن در تحقق هر يك از اهداف خصمانه 

خود در نوار غزه را ثابت می كند.
عليرضا تقوی نيا كارشناس مسائل سياسی نوشت: 

»دلايل ترور صالح العاروری از سوی اسرائيل:
1. صالح العاروری بلندپايه ترين مسئول حماس بود 

كه برای ترور در دسترس قرار داشت.
۲. او رابط اصلی حماس با ايران و حزب الله بود.

3. وی مســئول ســازماندهی مقاومت در كرانه 
باختری رود اردن بود.

4. اسرائيل سعی دارد برای جبران شكست هايش 
در غزه دستاوردسازی كند.«

عليرضا تقوی نيا در پيامی ديگر نوشت:
»مگر ترور فتحی شــقاقی، يحيی عياش، صلاح 
شهاده، شيخ احمد ياسين، عبدالعزيز رنتيسی، احمد 
الجعبری، محمود المبحوح و... مقاومت فلسطين عليه 

اشغالگری را تضعيف كرد؟
شك نكنيد شــهادت صالح العاروری هم موجب 

تطور و تحول مثبت مقاومت خواهد شد.«
آری، مقاومت همچنــان و با قدرت هر چه تمام 
تر ادامه خواهد داشــت و ان شــاء الله هر چه زودتر 
بشــارت های امام خامنه ای مبنی بــر پيروزی ملت 
فلســطين و نابودی اسرائيل و نماز خواندن در قدس 

شريف تحقق خواهد يافت.
رهبر معظم انقلاب اســلامی بارهــا و بارها و به 
ويژه بعد از شروع طوفان الاقصی، وعده پيروزی ملت 
فلسطين را فرموده اند؛ جديدترين بشارت رهبر انقلاب 

مبنی بر پيروزی ملت فلسطين چنين است:
»بنده عرض بكنم ترديدی نداشــته باشــيد كه 
پيروزی با جبهۀ حق اســت. ترديدی نداشته باشيد 
كه رژيم غاصب صهيونيســتی يك روز از روی زمين 
ريشــه كن خواهد شد و اين ان شاءالله جزو آينده های 
حتمی اســت؛ بعون الله و قوّته و باذن الله و عزّته اين 

كار خواهد شد.« 14۰۲/1۰/۰۲


